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شعر روماني

سروده: النا روديكا كاظمي

پير ميشوي و ترانههايت نيز پير ميشوند
ديروز زيبا ميسرودي، اما امروز ...

زماني، ترانههايت باغها را بهاري ميكرد
و عاشقان تحسينت ميكردند

اما امروز ...
چه كسي به استقبالت ميآيد؟

امروز، ترانههايت به پايان رسيده است
و در ساز ناكوكت بيتوته كردهاند

هر آنچه ميسرودي و دوست داشتي. اي اُن مينو لسكو

خاموش! ... برنياشوب خاطراتي را كه خوابند
در تابوتهاي آبي ديروزيها

خاموش! ... شور سالهاي رفته را از ياد ببر
بساز با فصل خزان (پاييز)

كه خداوند مشعل جواني را دستبهدست ميگرداند
و كس نخواهد توانست آن را بيش از آنچه كه بايد در دست نگاه دارد

بساز با فصل خزان (پاييز)! اي اُن مينو لِسكو

چگونه از يادت ببرم
وقتي از جنس شعري؟
نيازي به تشبيه نيست

از بس زيبايي
اين روز خاكستري كافيست

وقتي چشمان تو روحم را ميكاود
چنانكه شعر ديانا باربو

روز تولد
انگار صداي همه آدميان

خوشبختي را برايم آرزو ميكند
ميخواهم جام شراب را بشكنم

و بماند فقط صداي موجهايي
كه به سنگهاي ساحل ميزنند،

و مردي كه در اين ايوان خيالي ميايستد
لبخند غريبهها هم جستوجويم ميكند

ميخواهم زندگيام را بشمارم
نه به تعداد سالها بلكه به تعداد

شعرهايي كه تا كنون نوشتم
شمعها را فوت كنم و بگويم:

ـ در من چرا اين همه زيبايي زنداني (اسير) است ديانا باربو

با بار سنگيني مجازات خواهم كرد شانههايم را
با راهي طولاني پاهايم را

با عشق تازهاي قلبم را
با بلند شبي قطبي چشمهايم را

با كلمات بكر لبهايم را
با ريستن دوباره زندگيام را
ما گريه كنيم براي نابينايان

يا آنها براي ما بگريند؟
محبتي كه نصيبشان شده
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تا اين همه مناظر تلخ را نبينند
خراجي سنگين براي ديدن ميپردازيم

شايد، شايد تاريكي اقباليست براي انسان. لوچيان آوارامسكو
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